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 چکیده
 شاهنامههاي بسیار رازناك و خردآشوبِ  داستانِ جنگ رستم با اکوان دیو، یکی از حماسه

است که فردوسی با آگاهی کامل از این امر، نخستین کسی است که کوشیده تا رمز و راز آن را 
، تمام همت خود را تنها بر شناخت اکوان و تطبیـق آن بـا   شـاهنامه پژوهندگان اساطیر . بگشاید
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کنندة سـه   این داستان بیان. اند و رستم و اکوان نیز به ترتیب نمایندة بهمن و اکومنه هستند شده
هزاره سوم از زمان کرانمند است که دوران آمیزش خوبی و بدي، و جنگ نهایی میان نیروهاي 

سامانی جهانی است که رستم بـا  اکوان نمونۀ آشوب و ناب. اهورامزدا با نیروهاي اهریمن است
 .کند رهاند و کار خلقت را تکرار می کشتن آن، جهان را از آشفتگی و بدي می
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 مقدمه
شناسـی تطبیقـی    در این مقاله کوشش شده تا داستان اکوان دیو از دیدگاه اسطوره

ویژه چیستی اکوان، نخسـتین کسـی    هبه دلیل رازناکی این داستان، ب. بررسی گردد
در پایـان داسـتان هنگـامی کـه      وي. که در رمزگشایی آن کوشیده، فردوسی است

یار از زمـان اسـطوره دور شـده    که بس روزگارش، همبیند این اسطوره را انسان  می
کنـد و در پـی    یم از واژة اکوان نخواهد پذیرفت، خود اقدام به رمزگشایی ،است

 :)1(آید توجیه داستان بر می
 دـــــر و بــه بــالا بلن ــــبــه بــازو ستب  دـــــود  زورمنـی بــــوانـــــهلپن گـــر آ

ــ ــوان  گ ــوش مخ ــوان دی ــوان و اک ــر کـــه  وان خ ـــب  ،وانیـــــهلپبـ  انیـــز  دردگـ
 )600: 1ج، 1382فردوسی (

و . اند محققان کمتر به اظهارنظر و تحقیق دربارة داستان اکوان و رستم پرداخته
فردوسی تمام کوشش خود را بر شناختن اکوان دیو و  انندهمین افراد اندك هم م

هاي اساطیري مصـروف داشـته و بـه دیگـر جوانـب آن       تطبیق آن با برخی چهره
در  .در میان آراء همین اندك افراد نیز اختلاف بسـیار اسـت   با آنکه. اند ننگریسته

 :بندي کرد هاي آنان را در سه بخش زیر طبقه توان دیدگاه مجموع می
کویـاجی و مختاریـان بـاور    : نهنـد  برابر می "واي"گروهی اکوان را با ایزد  -1
بـا  ، اکـوان را  )19-15: 1378( کویـاجی . است) واي(اکوان همان خداي باد : دارند

» فـی لـین  «نهد، چون  برابر می ،دیو چینی که موسوم به خداي باد است» فی لین«
و هرگاه بخواهد به  داردنیز مانند اکوان بدنی به شکل گوزن و به ابعاد یک پلنگ 

آید و گاهی به شکل پیرمردي است که شنل زرد بر تن دارد  شکل باد وزان در می
بر این باور است که تنها یک بـاد بسـیار   کویاجی . و دم  این هیولا یک مار است

دلیل دیگـر  . تواند پهلوان پیل پیکري را از زمین بکند و به دریا اندازد نیرومند می
او بر یکی بودن اکوان و خداي باد این است که چیرگی بر خداي باد در خانـدان  

گرشاسب «: آمده است کرد دینرستم، پهلوان سکایی، یک سنت است، چرا که در 



 )19: 1378کویاجی ( ».باد توانمند را فرو نشاند] نیاي رستم[
 : نویسد مختاریان نیز نظري مشابه کویاجی دارد و می

 +، صفت اوستایی به معنی بدaka از(akwāy  ، یا اکواي ak-wād تواند اکواد نام اکوان می
wāy یا wād ( اکواي یا  تغییر و تحول. باشد "باد بد"، "واي بد"و در مجموع به معنی

گونه تصور شود که در منابع فردوسی، صورت اکوا با حذف د  تواند این اکواد به اکوان می
یا ي وجود داشته که یا در همان منابع یا به دست خود شاعر، ن به آخر آن اضافه شده 

  )45-29: 1383مختاریان ( .است
هـاي   بـا ویژگـی   "وایو"هاي ایزد  وي در ادامه مقاله با بررسی و تطبیق ویژگی

رسد که در داستان اکوان دیـو،   اکوان  و تطبیق گرشاسب با رستم به این نتیجه می
کیخسرو با آیین وایو و با افراسیاب، که بـه خانـدان ستایشـگر وایـو تعلـق دارد،      

تواند بازمانده کرساسپۀ اوستایی باشد، که در جبهـۀ   کند و رستم نیز می رویایی می
ون دوران میانه از تضاد میان کرساسپه و واي بـه روشـنی   کیخسرو قرار دارد و مت

 )همان(. گویند سخن می
مطلــق در  جــلال خــالقی: کننــد گروهــی اکــوان را بــا اکومنــه تطبیــق مــی -2

، مدخل اکوان دیو، پس از نقل دیدگاه اشپیگل مبنـی بـر   المعارف ایرانیکادایرة
را همـان   شـاهنامه شباهت میان نام اکوان و اکومنه و بیان عقیده نولدکه، که اکوانِ 

، 1383( کـزازي . اکومنه در منابع پهلوي دانسته است، نظر نولدکه را تأیید می کنـد 
 . اند یرفته و نقل کردهنیز همین دیدگاه را پذ )127-107: 1384( و احمدي )728: 4ج

یـا همـان   ) اینـدر (هـا   جواد مفرد کهلان، رستم را با خـداي رعـد آریـایی    -3
 دهـد و اکـوان را بـا ارزوشـمنه     و گرشاسب و تشتر تطبیـق مـی  ) بهرام( غنه ورثره

)arezuşamana(   ولـه و اهـی وداهـا یکسـان     / ، دشمن اوسـتایی گرشاسـب؛ پـانی
 .اکوان با واي درست نیست کند که مطابقت شمارد و تصریح می می

)html.12_post-blog/2008/09/com.blogspot.hang-far://http( 
مطابقت اکـوان و ارزوشـمنه قابـل تأمـل و نظـرش       ةدیدگاه مفرد کهلان دربار

تـر اسـت، زیـرا امکـان چنـین       رفتنیشباهت رستم با تیشتر و اینـدره پـذی   ةدربار



دیدگاه کویاجی و مختاریان نیـز زیبـا   . هاي فوق وجود دارد دگردیسی در اسطوره
هاي الهۀ باد باشد و رسـتم نیـز برخـی از     هستند و شاید اکوان نماد یکی از جلوه

بینـی   اما از یک سو با توجه به جهان ،هاي گرشاسپ، جد خود را بازتاباند ویژگی
باستان، که پس از این خواهد آمد، پیوند اکوان با اکـومن بیشـتر اسـت و     ایرانیان

در عقیـده  ] غربی[ محققین«  بیشتراز سوي دیگر . تطبیق آن با واي درست نیست
و برخی نیـز   )219: 1384 مقدم جلالی( »داستانند به وحدت زروان با واي و سپهر هم

دانند و یـا زروان را پـدر ایـزد واي     هایی از خداي واحد می زروان و واي را جنبه
زال همـان زروان اسـت، چـون عمـري     «است کـه   بر این باورویکاندر . دانند می

اسـت چـون او پهلـوانی اسـت کـه بـا دیـوان         "واي"طولانی دارد و رستم هـم  
 )35: همان( ».جنگد می

 تواند همان اکوان نمی -آید که به نظر معقول هم می-بنابر دیدگاه این محققان 
 .اما در این که واي و رستم یکی هستند باید بیش از اینها احتیاط کرد. واي باشد

آید هیچ یک از پژوهنـدگان بـه سـاختار     چنان که از این پیشینه مختصر بر می
 . اند تنها در پی شناخت اکوان دیو بوده و داستان توجه نکرده

 ٭٭٭
هـاي اسـاطیر،    مایه بنیافتن  به حقیقت و  شناسی، دست هاي اسطوره در بررسی

کاري بسیار دشوار و چه بسا ناشدنی است، زیرا دیرینگـی اسـاطیر بـه درازنـاي     
شـوند و   خلقـت و آفـرینش انسـان اسـت و در گـذر زمـان بارهـا دگرگـون مـی         

اي دیگـر   شود و از دل یک اسطوره، اسـطوره  هاي یکی به دیگري داده می ویژگی
شـوند، از شـکل    به حماسه دگرگـون مـی   ویژه هنگامی که اساطیر هشود؛ ب زاده می

گیرنـد و   آیند و شکل نمایشی و گیتیگ به خود مـی  روایی و مینوي خود فرود می
از ایـن رو  . هـا شـوند   ها و قهرمانان حماسـه  شوند تا بتوانند شخصیت پیکرمند می

هاي اساطیر راه نمایـد   تواند پژوهندگان را به مشابهت می تنهاهاي تطبیقی،  بررسی
نگارنده نیز از نوشـتن ایـن مقالـه نپـذیرفتن اندیشـه و       ةانگیز. حقیقت اساطیرنه 



خواهـد از   دیدگاه دیگران دربارة داستان جنگ رستم با اکوان دیو نیست بلکه می
دیدگاهی دیگر به داستان بنگرد و چهرة دیگر آن را بازنماید و در صورت امکـان  

 .ساخت آن دست یابد به نمونه ازلی و ژرف
نده بر این باور است که داستان جنـگ رسـتم بـا اکـوان از روي اسـاطیر      نگار

هاي زروانی و مهرپرستی ساخته شده اسـت و در ایـن میـان تـأثیر      مربوط به آیین
رستم، آمیختۀ بهمن، تیشتر و مهـر اسـت و   . هاي زروانی، بیشتر نمود دارد اندیشه

ا    را در غار مـی  اکوان نیز آمیختۀ اکومنه، اپوشه و گاوي است که مهر آن کشـد، امـ
در ایـن مقالـه   . شباهت رستم به بهمن و شباهت اکـوان بـه اکومنـه بیشـتر اسـت     

شود با استناد به منابع زروانی، بنیاد اساطیري داستان رستم و اکوان که  کوشش می
بر اساس اسطوره آفرینش نهاده شده، اثبات شـود و یکسـانی رسـتم بـا بهمـن و      

 .از نموده شوداکوان با اکومن بیشتر ب
، آرتور کریستن 1زنر. سی.در آیین زروانی که از دیدگاه برخی محققان چون آر

، کیشـی در دیـن مزدایـی اسـت،     ...مقـدم  ، محمد مختـاري، مسـعود جلالـی   2سن
هاي آفرینش هسـتی بـر    مبدأ آفرینش است و پایه) خداي زمان و تقدیر( )2(زروان

نهـاده  ) دو بـنِ ناسـازِ همـزاد آغـازین    (اهرمزد و اهریمن، فرزندان توأمـان زروان  
معتقد است که ایـن بـاور از اواخـر عهـد      )18: 1378( سن آرتور کریستن. شود می

 .هخامنشی در کیش زردشتی شایع در ایران غربی، این عقیده رواج کلی یافته بود
ــی  ــنایی و نیک ــده روش ــورامزدا آفرینن ــاریکی و   اه ــدة ت ــریمن آفرینن ــا و اه ه

نیان عمر جهان را نهُ هزار سال تعیین کرده بودند که به سه دوره زروا. هاست بدي
راند  در دوره نخستین، اهورامزدا بر جهان فرمان می. سه هزار ساله بخش شده بود

دوم زمان شهریاري اهـریمن بـود و در دورة سـوم نیروهـاي اهـورایی و       ةو دور
ین سـتیز، خیـر بـر شـر     خاستند  و در فرجام ا اهرمنی به نبرد و ستیز با هم بر می

                                                   
1. Zaehner, R, C.    2. Arthur Christensen 
 



 )3(.گشت ها پالوده می شد و جهان از ناپاکی پیروز می
دانـایی  (آغاز آفرینش بر این باورند که اهورامزدا با همه آگاهی ةزروانیان دربار

و بهی در بالاترین پایه در روشنی بی کرانه بود و اهـریمن نـابودگر و نـادان    ) کل
قـرار  ) بـاد (بیکران بود و در میـان ایـن دو، واي  ترین پایه در تاریکی  نیز در پایین

روشنی از سوي فوقانی . گذاشت اهورا و اهریمن یکدیگر را ببینند داشت که نمی
ا هـر دو از سـویی کـه بـه واي        و تاریکی نیز از سوي تحتانی بی کرانه بودنـد امـ

 آگاهی دانست که اهریمن هست، -هرمزد به همه « . کرانمند بودند ،شد منتهی می
و دانسـت کـه    )34: 1380دادگـی  (» کـامگی فروگیـرد   برتازد و جهـان را بـه رشـک   

اهریمن جهان را با چه نیروهایی فرو خواهد گرفت و از چند و چون این نیروهـا  
از این رو نیروهایی را که براي مقابله با نیروهاي اهریمنی نیـاز  . و ابزارها آگاه بود

درنـگ خـداي، از امشاسـپندان، نخسـت     پس از آفرینش واي «هرمزد . آفرید ،بود
یـافتن آفریـدگان    فـراز آفریـد، کـه رواج   ] از روشِ نیک و روشنی مادي[ بهمن را

سپس پـنج امشاسـپند دیگـر؛ اردیبهشـت، شـهریور،      . )37: همان( »هرمزد از او بود
همۀ امشاسـپندان را بـه همکـاري در    « هرمزد. سپندارمذ، خرداد و امرداد را آفرید

ن چنان گمارد و ایستاند که چون اهریمن آمد، هـر کـس آن دشـمن    نبرد آفریدگا
 )48: همان( ».اي در نباید خویش را به نبرد فراز گیرد که فرمان تازه

از . )34: همـان (» اهریمن بـه سـبب پـس دانشـی از هسـتی هرمـزد آگـاه نبـود        «اما 
ت و بـراي میرانـد          ن جایگاه فروپایه خـود برخاسـت و بـه دیـدار مـرز روشـنایی رفـ

ا شکسـت خـورد و سـه هـزار سـال           نیروهاي روشنی و اهورایی بـه آنـان تاخـت امـ
آور بسـیاري بـراي نبـرد بـا اهـورامزدا       اهریمن در تیرگـی دیـوان مـرگ   . بیهوش افتاد

از کماله دیوان نخست اکـومن را فـراز آفریـد، سـپس انـدر، سـپس سـاوول،        «. آفرید
یگـر دیـوان، هفـتم خـود     سپس ناگهیس، سپس ترومد، سپس تریـز و زریـز، سـپس د   

در پایان سه هزار سال دیگـر بـار بـه مـرز آمـد و بـه       . )38: 1380دادگـی  (» اهریمن بود
اورمزد با خرد مینوي دیـد کـه   ... تو را بکشم، آفریدگان تو را نابود کنم«: اورمزد گفت



... اگر زمان ستیز بریده و مشخص نباشد، اهریمن بر انجام آن تهدیـد کـرد، تواناسـت   
: 1385زادسـپرم  (» .برد را به سه زمان بخش کرد که هر زمـانی سـه هـزاره اسـت    طول ن

34( 
پس از این، اورمزد آفرینش مادي را آفرید که این آفرینش مادي سه هزار سال 

) متحـرك (پس به یاري سـپهر و زروان، آفـرینش را فـراز رفتـار    « ،بی جنبش بود
که آغاز سه هزارة سـوم اسـت،    از این هنگام یعنی هزارة هفتم. )36: همان( »آفرید

ستیز اهریمن با آفرینش اورمزدي آغاز شد؛ اهریمن آسمان را به تاریکی کشـید و  
ها را سیاه و بد مزه کرد و به زمـین آمـد و گیاهـان را خشـکاند و گـاو یکتـا        آب

آفریده را بیمار کرد و کشت و همـۀ زمـین را از جانـداران زیانکـار انباشـت، بـه       
تـا سـی   «ا نتوانست او را بکشد زیرا تقدیر زروان این بود کـه  ام ،کیومرث تاخت

پـس از سـی سـال    . )39: همـان ( »زمستان آن جان کیومرث دلیر را رهـایی بخشـم  
در این نبرد و ستیز، اهریمن بر هرمزد، اکـومن بـر بهمـن،    . کیومرث را هم کشت

خـرداد و  ناگهیس بر سـپندارمذ، تریـز بـر     اندر بر اردیبهشت، ساوول بر شهریور،
گونه نبرد میان اهوراییان و اهریمنیـان آغـاز    بدین. )55:همان( زریز بر امرداد تاختند

کند و با یاري نیروهاي اهورایی بدان  در پایان این دوره، سوشیانس ظهور می. شد
رسـد و   ترتیب جهان به فرجـام مـی   کند و بدین اندازد و جهان را پاك می را بر می

 .شود رستاخیز می
شـاهنامه  از ایـن باورهـاي اسـاطیري و سـتیز میـان نیکـی و بـدي در        بخشی 

دکتر سرکاراتی بر این باور است که بنیاد حماسـه ملـی   . ، گرد آمده استفردوسی
هاي سه هزارساله  دوره. اي آفرینش نهاده شده است ایران بر همین دیدگاه اسطوره

نخسـت آفـرینش کـه     ةدور. اند گانه نموده شده هاي سه اساطیري به صورت هزاره
پردازد و در این دوران، مرد نخستین و گـاو   اهورامزدا به آفرینش گیتی می«در آن 

یکتا آفریده و دیگر دام و دهشن اهورایی فارغ از پتیاره اهریمن در رامش و آشتی 
این عصر خجسته اهورایی در حماسه ملی ایران منطبـق اسـت بـا هـزار     . زیند می



 »انجامـد  شـود و بـه جمشـید مـی     ز کیومرث آغاز مـی سال سلطنت پیشدادي که ا
 شـاهنامه و دوره دوم که زمان شـهریاري اهـریمن اسـت در     )101: 1385سرکاراتی (
 .)103: همـان ( »مصادف است با دوران هزار سالۀ دژ پادشاهی ضـحاك مـاردوش  «

دوره سوم که زمان آمیزش و ستیز نیروهـاي خیـر و شـر اسـت و در نهایـت بـا       
از «نیز هزار سـال درازا دارد و   شاهنامهدر  ،رسد ی بر بدي با پایان میپیروزي نیک

 )107: همان( ».پذیرد پادشاهی فریدون آغاز شده و در پادشاهی کیخسرو پایان می
ماننـد   شـاهنامه هـاي کوچـک    هاي خرُد و بخـش  این بنیاد اساطیري در داستان

بر اسـاس بنیـاد سـه بخشـی     این داستان، . شود داستان رستم و اکوان نیز دیده می
آفرینش زروانی و تثلیثی کـه در کـل و اجـزا ایـن اسـطوره وجـود دارد،        ةاسطور

. ساخته شده و نمایش ستیز میان بهمن و اکـومن در سـه هـزاره فرجـامین اسـت     
 : آفرینش زروانی از سه روي در این داستان بازتاب یافته است ةاسطور

 
 الف ـ از نظر داشتن ساختار سه بخشی

 رعایت ساختار سه بخشی در کل داستان. 1
در ... ی چـون رسـتم، گـودرز، گـرگین، گیـو و رهـام و       روزي کیخسرو با بزرگان

 ـ آیـد و  که چوپان از دشت می بود خواري نشسته به باده گلشن گـوري  : گویـد  یم
گـوري بـه رنـگ    ؛ اسـبان کیخسـرو تاختـه اسـت     ۀبه گل ،از بند رسته سان دیوِ به

که بسیار همانند همه آگاهی اهـورا  ) دانایی کل(با همه آگاهی  کیخسرو. خورشید
 آنجنـگ   هرستم را ب ـپس . اکوان دیو است، داند که آن گور نیست می مزداست،

این جنگ سه بخش به ترتیب زیـر دارد کـه هرکـدام نماینـده یکـی از       .فرستد می
 :ادوار سه هزار سالۀ آفرینش زروانی است

در روز چهـارم اکـوان را بـه شـکل     . پوید اکوان میرستم سه روز در پی . 1 .1
داند اکوان اسـت و بایـد    می. شود اما گور نهان می ،افکند کمند می. بیند گوري می

 :شود اما دگرباره گور ناپدید می. ناگهان بر او تیغی بزند



ــد  ــدش بدیــ ــور دلاور کمنــ ــو گــ  شـــد از چشـــم او در زمـــان ناپدیـــد    چــ
ــه زور    گــور بدانســت رســتم کــه آن نیســت     ــد نـ ــاره بایـ ــون چـ ــا او کنـ  ابـ

ــی زدن  جـــز اکـــوان دیـــو ایـــن نشـــاید بـــدن ــاد تیغــــ ــتش از بــــ  ببایســــ
ــرم زرد  بــه شمشــیر بایــد کنــون چــاره کــرد      ــر آن چــ ــون بــ  دوانیــــدن خــ
ــت    ــاي اوس ــن ج ــه ای ــنیدم ک ــا ش ــت  ز دان ــور پوسـ ــتاند از گـ ــد بسـ ــه گفتنـ  کـ
ــان گــه پدیــد آمــد از دشــت بــاز      ــت   هم ــر انگیخـ ــپهبد بـ ــاز  سـ ــد تـ  آن تنـ
ــپ  ــاد اسـ ــرد و از بـ ــزه کـ ــان را بـ  بینـــداخت تیـــري چـــو آذرگشســـپ    کمـ
 دگـــر بـــاره شـــد گـــــور از او ناپدیـــد همـــان کـــو کمـــان کیـــان در کشیـــــد

 )596: 1ج، 1382فردوسی (
این بخشِ داستان همانند جنگ نخست اهریمن با هرمزد است و در سه هزاره 

زمـانی کـه اهـریمن بـا آفریـدگانش بـه مـرز        . دهـد  اول از زمان کرانمند روي می
ا   ،روشنایی رفت و براي میراندن نیروهاي روشنی و اهورایی بـه آنـان تاخـت    امـ

 .شود این دوره بندهشن نامیده می. شکست خورد و سه هزار سال بیهوش افتاد
ا   ،رستم بار دیگر سه شب و سه روز براي یافتن گـور اسـب تاخـت   . 1 .2 امـ

نگی و تشنگی بر او چیره شد و در کنار چشمۀ آبی سـر بـر   خستگی، گرس. نیافت
 .کوهۀ زین نهاد و خوش بخفت

ــید    چـــو اکـــوانش از دور خفتـــه بدیـــد    ــر او رسـ ــا بـ ــد تـ ــاد شـ ــی بـ  یکـ
ــتش   ــد و برداشــ ــرد ببریــ ــین گــ ــتش  زمــ ــردون بـــر افراشـ ــه گـ ــامون بـ  ز هـ

ــتن ... ــتم بجنبیـــد بـــر خویشـ ــتن    چـــو رسـ ــه اي پیلـ ــوان کـ ــت اکـ ــدو گفـ  بـ
ــوا    کـــن کــــه تـــا از هــــوا   یکـــی آرزو  ــون هـ ــدن اکنـ ــد افکنـ ــات آیـ  کجـ

ـــوه  ـــوي کـ ــدازم ار سـ ــت ان ــروه   ســـوي آب ــاد دور از گـ ـــی افتـ ــا خواهــ  کجـ
 )597: همان( 

 :او را فریفت و گفت. کند دانست که هر چه گوید، دیو جز آن می رستم می
ـــر  بــه کـــوهم بینــداز تــا ببـــر و شیـــر      ـــرد دلیـــ ـــگال مــ ـــد چنـــ  ببیننـــ

 )596: 1ج، 1382فردوسی (
 :اکوان چو این پاسخ را از رستم شنید

ـــش  ـــدر انـداختـ ــاي ژرف انـ ــه دریـ  ز کینـــه خــــور ماهیــــان ســــاختش    بـ
 )همان(

برد و شناکنان از دریا بیرون  رستم با این ترفند و چاره از دست اکوان جان می



بـه  . بیند رخش را نمیاما ، گردد به سر همان چشمه که خوابیده بود باز می. آید می
هـاي   خیـزد و آن را در مرغـزاري در میـان مادیـان     جست و جوي رخش بـر مـی  

جنگد و آنان  یابد و در هنگام بازگشتن با افراسیاب و سپاهیان او می افراسیاب می
هـایش بـه چنـگ     هـا و بنـه   کند و چهار پیل افراسیاب را بـا رمـه   را تار و مار می

 .آورد می
است که در این ) گمیزشن(زمان سه هزار سالۀ دوم  ةاینداین بخش داستان نم

آمیزنـد و غلبـه و شـهریاري بـا      دوره نیروهاي اهورایی و اهریمنی با هـم در مـی  
 .، اکوان بر رستم چیره شدشاهنامهگونه که در  همان ،نیروهاي اهریمن است

بیند و  بار دیگر اکوان رستم را می ،آید وقتی که رستم بدان چشمه باز می. 1 .3
رستم از سخنان دیو . کند که باز همان بلا را بر سرش خواهد آورد او را تهدید می

نخسـت بـا کمنـد    . کشـد  تازد و در سه مرحله دیو را می شود و بر او می آشفته می
کوبد و در فرجام کار با خنجر سرش  کند، سپس با گرز بر سرش می گرفتارش می

 .برد را می
ــو  دیـــو تهمـــتن چـــو بشـــنید گفتـــار     ــی غریـ ــیر جنگـ ــون شـ ــر آورد چـ  بـ

ــد   ــان کمنــ ــاد پیچــ ــراك بگشــ  بیفگنــــد و آمــــد میــــانش بــــه بنــــد ز فتــ
ــران   بپیچیـــد بـــر زیــــن و گـــرز گــــران    ــک آهنگـ ــون پتـ ــت چـ ــر آهیخـ  بـ
ــت     ــل مس ــون پی ــو چ ــر دی ــر س ــزد ب ــت   ب ــت پس ــرز او گش ــزش از ک ــر و مغ  س
ـــجرش   ـــون خن ـــد آن آبگـ ـــرود آمـ ـــرید   فـ ـــت  و بب ــر آهیخ ــرشب ــی س  جنگ

 )600: همان(
در هـر  . شـود  این دوره نماینده سه هزارة سوم است که ویچارشن نامیـده مـی  

هاي این دوره یکی از موعودهاي آیین زرتشتی از نطفۀ زرتشت کـه   یک از هزاره
در هـزاره نخسـت، هوشـیدر    . شـوند  زاده مـی  ،در تک دریاچۀ کیانسه نهفته است

دوم هوشیدر ماه و در هزاره سوم سوشیانس پا بـه عرصـه هسـتی     ةبامی، در هزار
شـود و ناپـاکی و    گانه بـر اهریمنیـان پیـروز مـی     نهد و با یاري جاودانان هفت می

 . زداید پلیدي را از جهان می



 گانه در مواضع جنگ رستم و اکوان رعایت ساختار سه. 2
 ـ  ) زمین و هـامون (+ در این جنگ، آسمان، کوه وان سـه منطقـه   و دریـا بـه عن

ز هامون «زمانی که اکوان رستم را . ، مواضع جنگ رستم و اکوان هستند)4(گیهانی
داد، مانند جنگ نخستین اهـریمن بـا    ، جنگ در آسمان روي می»به گردون بر افراشت

هرمزد که اهریمن به آسمان و مرز روشنایی تاخت و هنگامی کـه اکـوان دیـو، از وي    
بـه  ) کـوه و دریـا  (، از دو منطقه دیگر گیهانی )ر سوي کوهسوي آبت اندازم ا«: پرسید

افکنـد، بخـش    هنگامی که اکوان رستم را به دریا مـی . شود عنوان مواضع جنگ یاد می
ایـن بخـش   . افتـد  دهد و بخش آخر روي هامون اتفـاق مـی   دوم جنگ در دریا رخ می

 .آخر مانند ظهور سوشیانس و پالودن روي زمین از اهریمنیان است
 رعایت عدد سه .3

دو بار در شمارش شـب و   ؛در این داستان عدد سه ، سه بار به کار رفته است
رستم دو بار سه روز و سـه شـب در پـی یـافتن     . ها روز و یک بار در شمار هفته

کنـد و   رستم دو هفته در کنار شاه شادخواري می. گذارد اکوان صحرا را زیر پا می
 .هفته سوم راي بازگشتن دارد

 
 هاي داستان با الگوهاي اساطیري انطباق خویشکاري شخصیت ب ـ

اکنون که بنیاد سه بخشی داستان نشان داده شد، بررسی معناي نام رستم و اکـوان  
هایشان همراه با حوادث داستان، ما را در دانستن رمز و راز داستان  و خویشکاري
 .کند بهتر یاري می

به معنـاي   rautah.us.Taxmanو در ایرانی باستان  r?destahmدر پهلوي : رستم
 ءرسـتم مرکـب از دو جـز   . )194 :1375بهار (که به بیرون جاري است  است رودي
 ۀدوم از کلم. ... است که به معنی بالش و نمو raodha ذنخست از کلمه رئو: است

همـتن  بنابراین رستم درست به معنی ت. به معنی دلیر و پهلوان taxmتهم در اوستا 
 )139 :1377پورداوود ( .پیکر تن و قوي یعنی کشیده بالا و بزرگ. است



زرد و درخشان از کوه  مانند خورشید پدرش .فرزند زال و رودابه استرستم 
ایزدي اسـت زرد و سـرخ    ةدر دامان سیمرغ پرورده و مانند آتش که فر ،برخاسته

خـداي  (سخنی از مرگ وي نیست و مانند زروان شاهنامهو از دیگر سو در . است
 پیونـد رسـتم بـا رود   . مادرش رودابه است؛ زنی از تبار ضحاك .نامیراست) زمان

رویـد و   مـی  )رودابـه (رستم در واژه رودي است که از زمـین  . کاملاً آشکار است
 .شـتابد  جوشد، درجنگ با سهراب پس از رهایی از دسـت او بـه چشـمه مـی     می

دهـد و در جنـگ    جان خود را نجات مـی  ار هم با گذشتن از روددرجنگ اسفندی
و پس از گذر از آن بر  افتد)  مادر (ماندن باید به شکم دریا با اکوان هم براي زنده

 .اکوان چیره شود
ا درون   ،دارد یـن زر درخشـنده و که ظاهري دیوي است  مهشاهنا در: اکوان امـ

 :پوست بسیار زشت و پتیاره است
ــر  ــون س ــرش چ ــویش دراز  س ــل و م  هــــاي گــــراز دهـــان پــــر ز دنـــــدان  پی

ـــاه   ــانش سیـ ــود و لبـ ــمش کبـ ــاه   دو چشـ ــردن نگــ ــت کــ ــنش را نشایســ  تــ
 )601: 1، ج1382فردوسی (

درچشم . اوبارد تازد و آنها را می چهارپایان می بر کشد و پوست گور بر تن می
و متـون   اوسـتا در  .شـود  چشم رستم پنهان مـی  راي اهریمن از انندبه هم زدنی م

. آمـده اسـت   "اخـوان "در ژاماسپ نامگ، نام دیـو  «، پهلوي نامی از اکوان نیست
 )728: 4، ج1383کزازي (

پیشتر گفتیم که جواد مفرد کهلان این واژه را به معنی نادرخشان دانسته اسـت  
به هر حال بدي و گجستگی در ضـمن  . و مختاریان در معنی واي بد گرفته است

را بـا اکـومن   نیز بدون اشاره به معناي واژه اکـوان، آن  برخی . استاین نام نهفته 
پهلـوي   کـه در  ( اکـومن  بهمن و ها و کارکردهاي ویژگیبا بررسی . برابر می نهند

ak?man  اوستاو در :aka-manah تـوانیم بـه    ، بهتـر مـی  )است بد ۀبه معناي اندیش
بهمن و اکوان با اکومنه هاي رستم با  ساخت این داستان پی ببریم و همانندي ژرف

 :تر دریابیم را روشن



 …نیک و روشنی مادي فـراز آفریـد    وشِنخست بهمن را از ر) هرمزد(او * 
 )37 :1380دادگی ( .را آفرید …سپس اردیبهشت 

او از آفـرینش مـادي، انـواع گوسـپند را بـه      . دیگر از مینویان بهمـن اسـت  * 
 )48: همان(. خویش پذیرفت

مینوي آب گفت کـه دهـش بهمـن و    . را بد مزگی فراز بردآب ) اهریمن(او* 
 )52: همان(. اردیبهشت و شهریور را که ایدون به من رساند

همکـارانی کـه بـا تشـتر     . آب را به نیروي باد فراز بـه ابـر روان کـرد   ) تشتر(او* 
 )41: 1385زادسپرم (و  )64: همان(. بودند... ایستادند، بهمن و هوم ایزد به راهنمایی و 

مـورد و یاسـمن هرمـزد را خـویش     ... هر گُلی از آنِ امشاسپندي اسـت؛ و  * 
 )88: 1380دادگی ( .است و یاسمن سپید بهمن را

. بخـش  بهمن ِ نیـک نیرومنـد آشـتی   . است )5(گري بهمن را خویشکاري هندیمان* 
ردَ و       او را نیکی هندیمان گري است که پرهیزگاران را بـدان برتـرین زنـدگی بهمـن بـ

او را . تـر اسـت   از همه ایزدان بهمن بـه دادار نزدیـک  ... دیمانی هرمزد را بهمن کندهن
آن کس کـه ایشـان را رامـش بخشـد یـا      . از گیتی گوسپند و جامۀ سپید خویش است

 )110: 1380دادگی (. گاه بهمن از او آسوده یا آزرده بود بیازارد، آن
دادگـی  ( .را فـراز سـاخت   اهریمن بدان پتیارگی از کماله دیوان نخسـت اکـومن  * 
1380: 38( 
 )55 :همان(. آمدند…بهمن)ضد(اکومن بر ، هرمزد) ضد(اهریمن بر *

 راسـن و آویشـن  ) گـاو (از میـان جگـر  …یکتا آفریده درگذشت، چون گاو* 
 )78 :همان( .اکومن براي بازداشتن گند ]پدید آمد[

 )119:همان( .اکومن را کار این که بد اندیشی و نا آشتی به آفریدگان دهد* 
 )148 :همان(. گیرند…بهمن اکومن را پس هرمزد اهریمن را،* 
 )سـپاه ( گنـد اهـریمن سـپاهبدان گزیـد و     ،بزاد  ]زردشت[در همان شبی که * 

ت، باشد که با یک هزار دیو و باشد کـه بـا دو هـزار دیـوِ تازشـی و کوبشـی       آراس



پیکر آتش در این زایـش پیـدا   مقابلۀ ایزدان اساساً با خود فره بود که به . بکوشیدند
) دیـوان (گـاه ایشـان   بود و به سبب روشنی، پرتو و فروغ بخشیدن تـا دورجـاي، آن  

؛ زیـرا کـه   يتو مینوتر: اکومن را بفرستاد وگفت که ،سرانجام اهریمن. چاره نیافتند
و بـر زردشـت   ۀاندیشه سوي ب فتنفری رايب. هستی )ترین دیوان محرمَ(ترین اندرونی
بـراي  بهمـن را   ،رمـزد او). متمایل کـن (ما که دیویم بگردانسوي را به  وا ۀو اندیش
. بـه درون رود خواسـت   درآمـده بـود و   نزدیـک  ،تر بـود ن پیشماکو .فرستادمقابله 

: کـه  اکـومن اندیشـید   .شـو وارد : گري باز آمد و به اکومن گفـت کـه   بهمن به چاره
زردشـت  شۀ به اندی و شد وارد بهمن .باز آمد. آنچه بهمن به من گفت، نشاید کردن

 )57 :1385 زاد سپرم(است  دهنده رامش زردشت بخندید؛ زیرا بهمن مینويِ. آمیخت
 ـ با توجه به مطالب بـالا،   دربـارة زایـش زرتشـت،   زاد اسـپرم   ۀویـژه نوشـت   هب

 :توان یافت میان اکوان با اکومن و رستم با بهمن میزیر را  هاي همانندي
 زشت و پتیـاره بـا ظـاهري درخشـان و زریـن     موجودي اکوان  شاهنامهدر  -1

 نیـز زاداسـپرم   ۀدر نوشت. اندیشه پنهان شود انندتواند از چشم رستم م است و می
شدن رستم به جنگ بـا   فرستادهبه گمانم یکی از دلایل . هستین رت اکومن معنوي

پــرورد  پــرورش در دامــنِ زالِ ســیمرغ ۀاکـوان ایــن اســت کــه رســتم بـه واســط  
ش بسیار نیرومنـدتر از  ا و مینوي اهورایی ۀسوی، هاي ایزدي حمایت و) پروردایزد(

 .چیره شود) اکومن( توانست بر اکوان گیتیک بود و می ۀسوی
: هـایی دارد  اکوان دیو نیز اکوان در آغاز بر رستم چیرگیبا  در جنگ رستم -2

در . و نزدیک اسـت کـه رسـتم را بکشـد     برد بالاي سر می ،او را از زمین برداشته
 کـه رود بزردشت  ۀاندیشدرون اکومن نزدیک بود که به  نیززاد اسپرم هاي  گزیده

 )6(.آمد رفت کاري از دست بهمن بر نمی اگر می
هاي  پیروزي( فریبد رد، اکوان را میخ رستم با تکیه بر اندیشه و شاهنامهدر  -3

اکـومن   ،بهمنزاداسپرم هم  هاي گزیدهدر . )آور رستم همه با نیروي خرد است نام
اهرمن و فرزنـدانش را بـه نیـروي خـرد،     «: در مینوي خرد آمده است .فریبد را می



 )7()64: 1379تفضلی ( ».توان نابود کرد بیشتر می
 ـ و خلاف )کند عکس عمل می( است ونهروا ياکوان دیو ،شاهنامهدر  -4  ۀگفت

 .زاداسپرم هم اکومن چنان است هاي گزیدهدر . کند رستم کار می
اکوان دشمن چهارپایان است و رستم چهارپایـان را از سـتم و    شاهنامهدر  -5

بهمـن از آفـرینش    )110و 48 :1380دادگـی  ( بندهشـن  و در. رهانـد  تازش اکوان می
 .را به خویش پذیرفته است مادي، انواع گوسفند

رسـتم بـا کشـتن ایـن      کـه  شـود  دیده میچشمه کنار اکوان در  شاهنامهدر  -6
 بندهشـن در . رهانـد  آب را از دست او مـی ) سالی پتیاره خشک(یاریگر افراسیاب 
 .ر، ایزد باران استتبهمن از یاران تیش

 
ج ـ جنگ میان نیکی و بدي و پیروزي نهایی نیکی و اتمـام داسـتان همزمـان     

 با اتمام ادوار آفرینش و فرا رسیدن رستاخیز
را آفرید، اهریمن هم اکـومن  ) وهومن(ه اهورامزدا، بهمن پایۀ بندهشن، وقتی ک بر

هـاي اهـورامزدا چـون از روشـنی و      آفریـده . او آفریـد ) ضـد  ( را به همیستاري 
 . اند اند؛ اما یاران و فرزندان اهرمن، فانی اند، جاودان نیکی

تـر نمـاد سوشـیانس     در این داستان کیخسرو نماد اهورامزدا و در مرتبه پـایین 
مینوي خود تنزل یافتـه   اکومن از حالت کاملاً. فراسیاب نیز نماد اهریمناست و ا

اکنـون کـه   . در آمـده اسـت  ) مـادي (و به شکل اکوان نیمه مینوي و نیمه استومند 
د ومینوي خـارج ش ـ  حالت کاملاً اکوان نمود بیرونی اکومن شد، باید بهمن هم از

نیمۀ مینوي رسـتم همـان   . ابدنمود ی) مادي(در رستمِ نیمه مینوي و نیمه استومند 
زال بـه دلایلـی چـون    . اش سویۀ پدري اوست و نیمۀ گیتیـک وي سـویه مـادري   

سپیدي مـوي، پـرورش در کـوه و در دامـن سـیمرغ و درازي عمـر از قهرمانـان        
اما رودابـه  . است که از یاري نیروهاي آسمانی برخوردار است شاهنامهخورشیدي 

 . زنی از تبار ضحاك است



آفرینش و جنگ میان هرمزد و اهریمن بازسازي شـده   ةداستان، اسطوردر این 
روایی به مرحله نمایشی و حماسی تنزل  ۀبه عبارتی دیگر اسطوره از مرحل. است

اکوان نمودار نابسامانی و آشوب است که رسـتم بـا کشـتن آن، کـار     . کرده است
حالتی بـی شـکل و    ،شود اکوان دیو پیش از آن که کشته. کند خلقت را نمادینه می

رستم با کـوفتن گـرز بـر    . شود ها پنهان می راحتی از دیدهه غیر جسمانی دارد و ب
اسـتومندي منتقـل    ۀغیر جسمانی به مرحل ۀسر اژدها و کشتن آن، دیو را از مرحل

آورد و روح و جان را از دیو قربان شـده بـه    کند و از نهانگی به آشکارگی می می
 .کند قل میگوسفندان گله کیخسرو منت

 
 نتیجه

آفـرینش زروانـی    ةداستان جنگ رستم و اکوان دیو، بر اساس بنیاد سه بخشـی اسـطور  
و هم برخی اجـزاي آن ماننـد مواضـع     داردنهاده شده است؛ هم کل داستان سه بخش 

نمـاد  (جنگ در زمان پادشاهی کیخسرو. گرفتار کردن و کشتن اکوان چگونگیجنگ و 
دهد و رستم از یـاریگران کیخسـرو اسـت و     روي می) هریمنا(و افراسیاب ) اهورامزدا

هـاي   خویشـکاري شخصـیت  . جنگـد  اکوان نیز از یاران افراسیاب که بر ضد رستم مـی 
رسـتم ماننـد   . انطبـاق دارد  گونـاگون شـان از جهـات    داستان نیز با الگوهاي اسـاطیري 

ت و اکوان نیز چون امشاسپند بهمن؛ خردمند، نگهبان چهارپایان و یاریگر ایزد باران اس
ایـن  . هاسـت  اکومنه دیوي واژونه، زشت و پتیاره، دشـمن چهارپایـان و بازدارنـدة آب   

کننده سه هزاره سوم از زمان کرانمند است که دوران آمیزش خوبی و بدي،  داستان بیان
اکوان نمونه آشوب و . و جنگ نهایی میان نیروهاي اهورامزدا با نیروهاي اهریمن است

زدایـد و   ها از روي زمین مـی  جهانی است که رستم با کشتن آن، تمام پلیدي نابسامانی
 .کند رهاند و کار خلقت را تکرار می جهان را از آشفتگی و بدي می

 
  نوشت پی



هـا روي   ذهـن جمعـی انسـان    زدایی پی در پـی در  اسطوره سازي و فرایند اسطوره) 1(
اي  د، در واقع اسطورهشو رمزگشایی مییا  و شدهاي زدوده  هر بار که اسطوره و دهد می

 گشـا و  اي واحد در گذر از ذهن اسـطوره  امکان دارد اسطوره . شود دیگر از آن زاده می
 .تبدیل شود -ظاهر متفاوتبه گاه  -ساز بشر به اساطیر بسیاري  اسطوره

وان را کوان توانیم گ می ،زنی فردوسی را تا حدي نزدیک به واقعیت بدانیم مانهگر گا
 KAVI ، کـه کـوي   یا منسوب به کـی و کـوي   کوي خواهد بود و ی وجمع کَ، بخوانیم

احتمـال اکـوان   ایـن  درصورت درستی  .هلوي تبدیل شده استپKAY   اوستایی به کی
  kāviکـاوي  و kavi مـده از کـوي  آکوان هـم بـر    و کوان باشد ۀتواند شکل تغییریافت می

ه ژندین بـار در سـرودهاي خـود وا   چایرانی  غمبرپی« :نویسد ورداود میپاستاد  .اوستایی
دشـمن دیـن مزدیسـنا اراده شـده و      ن شـهریاري، آاهی از گ کوي را به کار برده است،

شتیبان دین مزدیسنا به کـار بـرده   پ دوست و شتاسب،گاهی عنوانی است که از براي گ
ایان پهارچدار کشتن  طرف از یاوران دروغ و …رگها با نابکاران دی این کوي… . است

هـا بـه    اران خـود زرتشـت ایـن کـوي    گدر روز .در مراسم دینی هستند …در قربانی و
از همـان کسـانی    دین نـو بودنـد و   بدخواه دین زرتشت و ریایی،آیین دیرین آیروي پ

 )217: 1377پورداوود ( ».کند نان را از شهریاران بد یاد میآیغمبر پهستند که 
امـا در ایـن   . خوریم عظمت دیرینۀ این خدا بر میهاي پهلوي گاه گاه به  در کتاب« )2(

تر از اورمزد قرار دارد و در آفرینش جهان همچون  اي پایین آثار عموماً زروان در مرحله
 )88: 1379تفضلی  در مینوي خردتعلیقات ( ».افزاري در خدمت اوست

تـاریخ  بر طبق اساطیر زردشـتی طـول   «: مهرداد بهار نظر دیگري دارد و می نویسد )3(
ذهنـی   نخستین سه هـزار سـال دورة آفـرینش مینـوي و    : جهان دوازده هزار سال است

شود، سومین سه هـزاره   است، دومین سه هزار سال بنا به در خواست اورمزد سپري می
دوران آمیختگی خیر و شر است و چهارمین سه هزاره دوران شکست اهریمن خواهـد  

را که از متون پهلـوي زرتشـتی    یادشدهنظر  )96: 1385( سرکاراتی .)86: 1375بهار (. »بود
آید، و بیانگر اندیشۀ مزدایـی در بـاره طـول     بر می هاي زادسپرم وزیدگیو  بندهشنمانند 

عمر گیتی است، آشفته و نادرست و متناقض و یک نوع بازسـازي ناشـیانه از روایـت    
 . شمارد زروانی می



، از زمین، آسمان و دوزخ باز گشت جاودانهاسطوره کتاب  28میرچا الیاده در صفحه  )4(
نگارنده با مختصر تغییـري در مصـداق، از ایـن    . برد به عنوان سه حریم گیهانی نام می

هـاي هاویـه    البته در داستان اکوان، دریا نمـاد دوزخ و آب . اصطلاح استفاده کرده است
 .است

)5( handeman-garih :ین است که بهمـن، در  منظور ا. به حضور آوردن، رو به رو کردن
بـه نقـل از   ( دربار آسمانی هرمزد، وظیفۀ به حضور هرمزد بـردن کسـان را برعهـده دارد   

 )190: 1380هار در دادگی هاي ب یادداشت
انـد،   در جنگ رستم با سهراب و اسفندیار نیز هر دو پهلوان، در مرحلـه نخسـت بـر رسـتم چیـره     ) 6(

 .چنانکه اکوان چیره است
. رهد ند و فریب و تکیه بر نیروي خرد از دست سهراب و اسفندیار میرستم با ترف) 7(

 .در داستان اکوان هم چنین است
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